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رودرروآچارکشى

سعید برآبادی: اولتیماتوم ثبت نام کودکان افغان برای 
ســال تحصیلی ۹۵-۹۴، عصر جمعه به پایان رســید. 
رسانه های ما در اطلاع رســانی چنین مهمی به جامعه 
افغان هــای حاضر در ایــران تا چه حــد موفق عمل 
کردند؟ آیا رســانه های ما توانســتند به کودکان افغان 
و خانواده هایشــان این خبر مهم را اطلاع رسانی کنند؟ 
دکتر فریدون صدیقی، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه به 

این سؤال پاسخ می دهد: 

 آیا رسانه های ما توانسته اند در اطلاع رسانی به  �
افغان های حاضر در ایران اثرگذار باشند؟ 

همیشــه گفتــه ام که رســانه با مخاطــب تعریف 
می شــود؛ اگر مخاطبی وجود داشــته باشــد، رســانه 
می توانــد تاثیرگــذار باشــد و تنها زمانی که می شــود 
پرســش هایی از این دســت را مطرح کرد، وقتی است 
که رســانه اثرگذاری داشــته باشــد. در مورد ماجرای 
افغان ها، این پرســش بــرای من مطرح اســت که آیا 
برای رســانه های ما، مخاطب افغان، اهمیتی داشــته 
و دارد یــا نه؟ باوری نــدارم که رســانه ها و خصوصا 
روزنامه ها بتوانند چنان جایگاهی را بسازند که در نظام 
اطلاع رســانی به افغان های حاضر در ایــران، اثرگذار 
باشند. شــاید در مورد رادیو و تلویزیون این وضع فرق 

کنــد اما نمی دانم وقتی یک افغان شــب، به خانه اش 
مــی رود، تلویزیــون ما را می بینــد یا تلویزیون کشــور 
خودش را. چنین پرســش هایی برای من مطرح است 
و بنابراین بهتر است نتیجه بگیرم که افغان های حاضر 

در ایران چندان در بند رسانه های ما نیستند. 
 در این صورت اخباری مشــابه بــا این خبر را  �

چطور به دست می آورند؟ 
شــاید شــبکه های درونی خودشــان را داشــته 
باشد، شــبکه ها و تشــکل های درون و برون شهری 
که برحســب نوع زیستشان، کار اطلاع رسانی به آنها 
را انجــام می دهد. تجربه نشــان داده کــه آنها این 
امکان را دارند و به همین شــکل در مقاطع حساس 
خبر دار می شــوند که چه باید بکننــد. آنها هم مثل 
دیگر شــهروندانی که در این کشور زندگی می کنند، 
نیازهایی در زمینه اطلاع رســانی دارند که به اعتقاد 
من، این نیاز از طریق رســانه های ما رفع نشده و اگر 
هم مواردی در زمینه اطلاع رسانی بوده، صرفا جنبه 
منفی حضور آنها را دیده ایم و کمتر به جنبه و وجه 
ســازنده حضور افغان ها در کشــور توجه کرده ایم. 
افغان ها در خدمات شــهری ما نقشی جدی دارند، 
در ساخت وســاز برج ها فعالیت مشخص و مهمی 
دارنــد و... بنابراین بدون تکیه بــر وجه تلخ حضور 

آنها که هرازگاهی با یک خبر ناگوار در حوزه حوادث 
رونمایی می شــود، فکــر می کنم آنها رســانه های 
خودشــان را دارند و از طریق آن در جریان مســائل 

مختلف قرار می گیرند. 
 با این حساب ابتدا باید پرسید، اصولا آنها نیازی  �

به اطلاع رسانی از طریق رسانه های ما دارند؟ 
من خوشــبین نیستم که افغان های حاضر در ایران، 
از طریق رســانه های مــا، متوجه اولتیماتــوم ثبت نام 
فرزندان شــان در مدارس شده باشــند، البته بی اطلاع 
هســتم که آیا رادیوهای محلی در اســتان هایی چون 
خراســان، ســاعتی از برنامه های روزانه خــود را ویژه 

افغان ها پخش می کنند یا نه. 
 در چنین شرایطی آیا پروژه شهروندرسانه مؤثر  �

اســت؟ به عبارت دیگر شما به عنوان یک شهروند، 
چنین خبری را به همسایه افغان خود خواهید داد؟ 
طبعــا اگر چنین فردی را ببینم بــه او می گویم، اما 
واقعیت این است که کســی که همسایه افغانی دارد، 
روزنامه نمی خرد! با این حســاب اگر رادیو و تلویزیون 
اطلاع رســانی کردنــد که هیــچ، در غیر ایــن صورت 
نمی شــود چندان امیدوار بود خبر از این طریق به آنها 
برسد. در اطلاع رسانی مهم است بین دو طرف اعتماد 

شکل گرفته باشد یا نه. 

رسانه های ما نیستند بند  صدیقی: افغان ها چندان در  استاد در موزه
پوریا عالمی: شــهردار تهــران، در یادداشــتی در  �

صفحه اینستاگرام از تأسیس موزه خبرنگار در آینده ای 
نزدیــک در پایتخت خبــر داد.واقعا چــرا خبرنگارها 
باید موزه داشــته باشــند؟ و در این موزه چه خواهند 
گذاشــت؟ اصــولا در خاورمیانه خبرنگارهــا به درد 
موزه می خورند. به همین دلیل است که سالی یک بار 
خبرنگارهــا را از موزه درمی آورنــد و می گذارند جلو 
چشــم و هی برایشان سخنرانی می کنند. دقیقا همان 
برخوردی که با منشــور حقوق بشــر می شــود یعنی 
سالی یک بار لوح را درمی آوریم و از روش می خوانیم 
و می گذاریم سر جاش. اصولا در ایران وقتی بخواهند 
کســی را بازنشسته کنند، بهش می گویند پیش کسوت 
و اســتاد. اگر بخواهند یک جریانی را بازنشسته کنند، 
بهش یک روز می دهند و اســمش را می گذارند روی 
یک روز از ســال. مثــل روز زن، روز مادر، خبرنگار، روز 
فــلان.الان هم ممکن اســت رســما مــوزه خبرنگار 
درست نشده باشــد اما مراما نصف روزنامه نگاران و 
خبرنگاران در موزه به ســر می برند. مثلا ما چندوقت 
پیش خواســتیم ماشاءاالله شمس الواعظین را ملاقات 
کنیم، نشــانی موزه را به ما دادند. گفتیم مگر ایشــان 
عتیقه هستند که گذاشتیدشــان توی موزه؟ گفتند نه 
عتیقه شناس هستند. باز خوب است آدم عاقبت به خیر 
شــود و بگذارندش موزه تا از جلو دست برش دارند، 
متأسفانه دیده شــده خیلی ها را جای اینکه بفرستند 
موزه، می فرســتند سمســاری و دوزار بالاپایین طرف 
خودش را می فروشد. در همین بازار سداسمال از شیر 
مرغ تا خبرنگار خریدوفروش می شود. توی ترکیه هم 
یک موزه هســت به اســم موزه معصومیت که جای 
برخی خبرنــگاران تلویزیون در آن خالی اســت. یک 
موزه هم هســت توی تهران به اســم موزه عبرت که 
به نظر ما بهترین جا برای نگهداری خبرنگاران است؛ 
این طوری که مردم عبرت بگیرند و ببینند خبرنگاری و 
روزنامه نگاری عاقبت ندارد.یک موزه هم داریم؛ موزه 
حیات وحش که ما نمی دانیم جریان چیســت. چون 
در مــوزه حیات وحش حیوانات را خشــک می کنند و 
خون شــان را در شیشه می کنند و بعد می گذارندشان 
برای تماشــا. امیدواریم ما را به این موزه نفرستند.یک 
موزه هــم داریم؛ موزه پول که ربطــی به خبرنگاران 
ندارد. چون خبرنگاران یا هشتشــان گرو نهشان است 
یا خودشان گرو ســند خانه و همچین موجودی برای 
موزه پول کاملا بی اعتبار است.شما را نمی دانیم. ولی 
ما وصیت کردیم پس فردا که استاد شدیم، ما را جای 
موزه خبرنگار بفرســتند موزه دایناســورها چون نسل 
خبرنگارهــا دارد منقرض می شــود و الان دیگر همه 

سردبیرند.
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پیشنهاد

ماهنامه «شهر کتاب» منتشر شد
حرف های سرد، گرم می شوند

شــرق: مجله «شهر کتاب»؛ 
ادبیــات، هنر، علم  ماهنامه  
بــه  به تازگــی  فرهنــگ،  و 
پیوســته  کشــور  مطبوعات 
اســت؛ اما همین شماره اول 
نشــان از گسســت جدی و 
مجلات  دیگر  از  انتخاب گــر 
پرمخاطب این  روزها دارد. «شهر کتاب آن طور که از 
عنوانش برمی آید و در شناســنامه اش آمده، وابسته 
به مؤسسه شهر کتاب اســت، اما مطالب و فرم آن، 
نشــریه ای مســتقل را نوید می دهد که آگاهانه از هر 
فــرم کلیشــه ای و جاافتاده در مجــلات روز، فاصله 
گرفته است. دیباچه این مجله که متنی است نوشته 
ســردبیر با عنوان «ماجرای مرغ و تخم مرغ»، تکلیف 
مخاطب را روشــن می کند که قرار است با مجله ای 
انتقادی مواجه شــود: «...  اصلا از تفکر غیرانتقادی 
چیزی بیــرون نمی آیــد و بخواهیــم صریح تر بیان 
کنیم، انتقادی بودن مقتضای ذات فکرکردن اســت. 
این طور می توانیم تکلیف خودمان را با آن چیزهایی 
کــه اسم شــان را فکرکــردن می گذاریم (امــا فاقد 
خصوصیت انتقادی اند) روشن کنیم... تفکر انتقادی 
حرف های ســرد را گرم می کند و اشــیا و پدیده ها و 
مفاهیم را از کارگاه نیســتی به ســپهر هستی دعوت 
می کند».  شــماره مردادماه این مجلــه، پرونده ها و 
صفحاتــی در حوزه های مختلــف دارد: از ادبیات تا 
تئوری و عکس و تاریخ. پرونده «به تماشای آب های 
خون رفتند»، ویژه غواصانِ کربلای چهار از صفحات 
خواندنــی این شــماره اســت. گزارشــی از آنچه در 
کربلای چهار، پیش آمد و گفت وگو با افراد حاضر در 
این عملیات، روایت دیگری از کربلای چهار ســاخته 
اســت. «بی تابعیت ها»، «تئاتر و جامعه»، «پرونده ای 
برای شــروع»، «جانورنامــه» و صفحاتی درباره نقد 
ترجمه های تازه، با مقاله ای خواندنی از فؤاد نظیری 
درباره ترجمه کاوه میرعباسی از «کمدی الهی»، دیگر 
بخش های این شماره مجله «شهر کتاب»اند. نظیری 
در این مقاله با نگاهی به ترجمه های کمدی الهی، از 
ترجمه اخیر آن می نویسد و مقاله اش را این طور تمام 
می کند: «یادم هست سال ها پیش از مهدی سحابی 
پرســیدم شما چرا کمدی الهی را از زبان ایتالیایی که 
بر آن تسلط دارید ترجمه نمی کنید، گفت: باید شاعر 
بود. من شاعر نیستم، درنمی آید!» از دیگر بخش های 
متفــاوت مجلــه، «تاریک خانه ای به وســعت یک 
شهر» اســت که عکس ها و متن های کوتاهی درباره 
عکس هــا دارد؛ عکس هایی کــه حاصل بیش از دو 
سال عکاسی علیرضا حکیمی فرد از کمپ های اعتیاد 

است. 
شــماره اول «شــهر کتاب»» با سردبیری حسین 
فراســتخواه، در ۱۴۴ صفحه و با قیمت ۹۰۰۰ تومان 
منتشر شــده و در کتاب فروشی ها و دکه های معتبر 

شهر موجود است.

کارتون خواب

ادامه از صفحه اول

خداوند نیز در قرآن می فرمایند اگر می خواســتیم 
می توانســتیم شــما را امت واحد بیافرینیم اما آنچه 
به عنوان موهبت به شــما داده ایــم چون آیین،  علم،  
آگاهی و... منبع آزمایش هســتند و باید تلاش کنید تا 
به جای خصومت بر ســر این موهبت ها در خوبی ها 
با هم مســابقه دهید. در ســوره های هــود و مائده 
این موضوع مورد اشــاره قرار گرفته اســت. اســلام 
هرگز به یکدســتی اصرار ندارد بلکــه بر همکاری و  
اصول مشــترک تأکید دارد یعنی هرکــس می تواند 
به شــریعت خودش عمل کند امــا در اصولی مانند 
پرســتیدن خداوند یکتا و شــریک قرارندادن برای او 
و هیــچ انســانی را ارباب خود قرارنــدادن، او با هم 
وحدت کنند. نســبت سیاســت و اســلام را هم باید 
به همین شــکل دیــد یعنی پایبندکــردن جامعه به 
اصول اخلاقــی از طریــق آمــوزش و آگاهی دادن. 
ایــن همان کاری اســت که هم انبیا انجــام داده اند 
و هــم امام جعفر صادق(ع). پس از قیام ابومســلم 
خراســانی، جامعــه به خاطــر حکمرانــی خاندان 
غاصب امــوی آماده قیــام بود. در چنیــن زمانه ای 
برخــی نزد امام صــادق(ع) رفتند و از او خواســتند 
رهبری سیاســی را قبول کند. امام باوجود دارابودن 
رهبــری فکری و دینی این پیشــنهاد را قبول نکردند 
زیــرا به جــای درگیری در کشــمکش های سیاســی 
ترجیح دادند به امر آگاهی دادن به جامعه مشــغول 
شــوند. درحال حاضر اما می بینیم فرقه های افراطی 
برای رســیدن به حکومت از هیچ خشونتی فروگذار 
نمی کنند. این فرقه ها جامعه اســلامی را جامعه ای 
می دانند که تنها احکام صوری و فقهی خودشان در 
آن اجرا شود اما ارزش های بنیادی دینی مثل آزادی، 
برابری، صلح،  مدارا و دوســتی در تفکرشــان جایی 
ندارد. اسلام هرگز به این فرقه های افراطی شباهتی 
ندارد. اسلام حکومت را ضروری می داند اما نه برای 
گسترش دین چون اسلام دین آگاهی است و از همین 
طریــق هم گســترش می یابد. از نظر اســلام وظیفه 
حکومت هم اجرای احکام یک فرقه خاص نیســت 
بلکه حفاظت از حقوق مشــترک همه مردم اســت 
تا بتوانند در پناه امنیت، در خوبی ها با هم مســابقه 
دهند. همان طــور که اشــاره شــد، امام صادق(ع) 
نیــز به جــای حکومت کــردن، رهبــر فکری بودن و 
سیاســت ورزی در عرصه عمومی را انتخاب کردند. 

درس دیگری که می تــوان از امام صادق(ع) گرفت 
این اســت که امام برای پیشبرد آرمان های دینی بین 
دو شــیوه دســت به انتخاب زدند؛ خشونت ورزی و 
تعامل و همکاری در عرصه عمومی. می توان آنچه 
را که فکر می کنیم برحق اســت از طریق خشــونت 
اعمــال کنیم یــا می توانیــم آن را از طریق گفت وگو 
و تعامــل در عرصه عمومی پیش ببریم. شــیوه دوم 
انتخاب امام صادق(ع) بــود. کلاس های درس امام 
که در آنها افراد با گرایش های فکری و دینی مختلف 
شــرکت می جســتند و بدون توهین و دشــنام با هم 
به گفت وگوی منطقــی می پرداختند نمونه ای از این 
شــیوه اســت زیرا از نظر امام(ع) در عرصه عمومی 
به خاطر وجود تکثر باید مدارا کرد و هر شــیوه ای که 
منجر به طرد شــود با شــیوه امام(ع) متفاوت بود. 
درس دیگری که می توان از امام صادق(ع) آموخت، 
پرهیز از فرقه گرایی اســت. برخورد امام صادق(ع) با 
ابوحنیفه با وجود تفاوت های فکری بســیار،  آموزنده 
اســت. درعین حال امام صادق(ع) با غلو و افراط در 
اعتقادات به شــدت مخالفت می کردنــد. امام چون 
شاگردان بســیاری داشــتند و محبوب این شاگردان 
بودند، گاهی توسط برخی از این شاگردان مورد لطف 
افراطــی قــرار می گرفتند و بعضی از این شــاگردان 
تمایل داشــتند نوعی اولوهیت به امام(ع) بدهند که 
امام به شــدت با این کار مخالف بودند و با آن مبارزه 
می کردند. گاهی این افراط گرایی به حدی می رســید 
که حتی اصل توحید را خدشه دار می کرد. متأسفانه 
باوجود مبارزه های بســیار امام این شــیوه ادامه پیدا 
کرد و حتی امــروز هم می توان پیشــبرد آرمان ها را 
از طریق افراطی گــری در اعتقادات و صفات نیکوی 

پیشوایان آن اعتقاد دید.
با درس هایی که از امام صادق(ع)  یادآور شدیم، 
حال می توان این سؤال را پرسید که آیا می خواهیم 
در جامعه ای یکدســت، افراطی گری و فرقه گرایی 
را حکم فرما کنیم یــا می خواهیم در جوامع متکثر 
زیست مؤمنانه داشته باشیم. اگر انتخاب ما دومین 
شیوه است باید برپایه حقوق و ارزش های مشترک 
از مصالح و نیازمندی های اساسی دفاع کنیم و امور 
مربوط به آیین ها و مناســک را بــه جامعه مدنی، 
البته تا جایی که منجر به تعرض به دیگری نشــود، 

واگذار کنیم.  

اتفاق

شــرق: آنهایی که دوســت دارنــد یکــی از زیباترین 
امشــب  ببیننــد،  را  زندگی شــان  شــهاب باران های 
و فرداشــب وقــت دارنــد به آســمان خیره شــوند. 
بیست ویکم و بیست و دوم مردادماه اوج بارش شهابی 
«برساوشــی» است که به 
نجوم،  کارشناســان  گفته 
بــه  اوج  لحظه هــای  در 
بــارش صــد شــهاب در 
به  ناسا  ساعت می رســد. 
منجمــان آماتــور توصیه 
این  دیدن  بــرای  که  کرده 
شهاب باران با دوربین های 
تلســکوپ  یا  دوچشــمی 
از  تاریــک خارج  نقاط  به 
شــهرها بروند و این بارش 
زیبا را تماشــا کنند. بارش 
شــهابی برساوشــی یکی 
از مهم تریــن بارش هــای 
شــهابی ســالانه اســت. 
اکثــر  در  شهاب ســنگ ها 
قابــل  دنیــا  مناطــق 
بود  خواهنــد  مشــاهده 

امــا در نیمکره شــمالی زمیــن با وضوح بیشــتری 
دیــده می شــوند. بهتریــن زمــان برای مشــاهده 
شهاب ســنگ ها، پیش از طلوع آفتاب است. بارش 
برساوشی برگرفته از نام صور فلکی برساوش است. 
هروقت که زمین در مســیر خود به دور خورشید از 
دل توده ذرات برجای مانده از دنباله دار ســوئیفت 
تاتــل Swift-Tuttle عبــور می کنــد، ریزش حجم 
زیادی از این ذرات در جو زمین باعث گداخته شدن 

آنها می شود و شهاب سنگ ها را پدید می آورد.
 کانون ایــن بارش در صورت فلکی ذات الکرســی 
و در نزدیکــی مــرز آن با صورت فلکی برســاوش 
واقع شــده اســت و به همین دلیل آن را برساوشی 
نام گذاری کرد ه اند. دیدن شهاب ســنگ ها همیشــه 
با افســانه هایی گره خورده اســت. در بســیاری از 
کشــورهای اروپایی دیدن شهاب ســنگ ها را زمان 

آرزوکردن می دانند.
 به همین خاطر می گویند اگر انســان شهاب ســنگی 
را در آســمان مشــاهده کند و آرزویی داشته باشد، 
آرزویش برآورده می شــود. برعکس در مغولستان 
بارش های شــهابی نشــانه  یــک اتفاق بــد تلقی 
می شــوند. در بین مغول ها شهاب ســنگ ها ارواح 

مرئی شده  افراد درگذشته هستند.
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